
پیش گفتار

شناخت را می توان روند به کارگیری و سازماندهی اطلاعات، از جمله توجه، دریافت اطلاعات، 
حافظه، ادراک و یادگیری، در نظر گرفت. تمامی فرایندهای تفکر، از نوع خودآگاه و ناخودآگاه، 
در عرصۀ شــناخت قرار دارند. این فرایندها با دســتکاری اطلاعات موجود در حافظه یا نوسازی 
آنها و با اســتفاده از اطلاعاتِ ذخیره شــده تشکیل می شــوند. به این ترتیب، ذهن را می توان یک 
پردازشــگر اطلاعات در نظر گرفت که دائم در حال افزایش مجموعۀ دانســته ها و همچنین تغییر 
در رفتار آدمی است. بنابراین، مطالعۀ شناخت انسان، از جهتی، به  منزلۀ مطالعۀ پردازش اطلاعات 

است. اما:
ـ ماهیت فرایندهای تفکر چیست؟

ـ این فرایندها چگونه دستکاری می شوند؟
ـ چه مقدار اطلاعات می تواند در آنِ واحد فعال باشد؟

محققانِ شــناختی درصددند به این پرسش ها پاسخ دهند و در نهایت، پرده از اسرار رفتار 
انســان بردارند. مطالعۀ شناخت انســان ابعاد متعددی دارد و محققان رشــته های گوناگون علوم، 
همچون روان شناســی، فلسفه، زبان شناســی، هوش مصنوعی، آموزش وپرورش، انسان شناسی، و 
اعصاب شــناختی، بــه درک ما از ماهیت ذهن کمک کرده اند. بســیاری از محققانِ شــناختی به 
 صــورت میان رشــته ای کار می کننــد و هم زمــان در چندین زمینــه، فعالیت دارنــد و اطلاعات 

به دست آمده را با یکدیگر ادغام می کنند.
در اواســط قرن بیســتم، مجموعه ای از اتفاقات سبب شــکل گیری رویکرد مدرنِ مطالعۀ 
شــناخت انسان شــد که می توان آن را انقلابِ‌شناختی نامید. در نیمۀ اول قرن بیستم، روان شناسی 
تجربی در امریکای شــمالی تحت سلطۀ رفتارگرایان بود که به کلی توضیحات ذهن گرایانۀ رفتار 
را مردود می دانســتند، اصطلاحاتی چون باور‌داشــتن و آرزو‌کردن غیرعلمی و زائد محســوب 

می شدند و در واژگان علمی جایگاهی نداشتند.
رفتارگرایی شامل مکاتب مختلفی همچون رفتارگرایی نظری و رفتارگرایی روش شناسانه1 
اســت. در رفتارگراییِ روش شناسانه، اساســاً وجودِ ساختارهای ذهنی رد نمی شود، ولی استدلال 

1. Methodologic



‌‌‌‌‌‌2علوم‌اعصاب‌شناختی

می شود که علم روان شناسی نباید شامل چنین مفاهیم غیرملموسی باشد. به هر حال، در اواسط قرن 
بیستم، بسیاری از روان شناسان به تدریج به این نتیجه رسیدند که محدود کردنِ علمِ روان شناسی 
به رفتارشناســی، برای توصیف یادگیری، پردازش های حلّ مســائل، اســتدلال، و تصمیم گیری 
در انســان، ناکافی اســت. ژان پیاژه1، روان شناس سوئیسی، عقیده داشــت که عوامل بیولوژیکْ 
سازمانِ ذهنیِ انسان را شکل می دهند و ویگوتسکی2، روان شناس روسی، در شکل گیری سازمان 
ذهنی انســان، بر عوامل فرهنگی  ـ  اجتماعی تأکید داشت. انقلابِ شناختی از علومی به  جز دانش 
روان شناسی نیز بهره مند شده است. در این زمینه، نوام چامسکی3ِ زبان شناس و همچنین دانشمندان 
مختلف هوش مصنوعی سهم مؤثری داشته اند و روان شناسانِ شناختی، با تجهیزِ خود به نظریه های 
پردازش اطلاعات، کاوش در اســرار ذهن را آغاز کردند. در دو ســه دهۀ اخیر، اختراع وســایل 
تشــخیصیِ جدید )بــه  خصــوص FMRI و  Scan PET و ERP̀s( تحولی بنیادیــن و نویددهنده در 

تحقیقاتِ شناختی به  وجود آورده اند.
در حــال حاضر، پژوهش در حیطه های مختلف علوم شــناختی، از جمله توجه، ادراک، 
تکلم، خواندن، حافظه، دریافت، حلّ مســائل، اســتدلال، و همچنین فراشــناخت، مورد توجه و 

مدنظر است. دستاوردهای این پژوهش ها قطعاً، در آینده ای نزدیک، هیجان انگیز خواهد بود.
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